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از میان مـوکب‌هـا 
تـا  حـــرم

بخش چهارم سفرنامه راهپیمایی اربعین 1405

گاهــی یک تصویر، هــزاران جمله را 
روایت می‌کند؛ کودکی که لیوان آب تعارف 
می‌کند، پیرمردی که بــا تمام توان قدم 
برمی‌دارد، خادمی که خستگی را فراموش 
کرده و زائری که تمام مسیر را با یک دعا 
در دل طی می‌کند. در جاده نجف تا کربلا، 
لحظه‌هایی رقم می‌خورد که شاید در میان 
ازدحام جمعیت دیده نشــود، اما هرکدام 

بخشی از حقیقت این سفر بزرگ است.
در ادامه روایت‌هــای خبرنگار کیهان 
از مســیر پیاده‌روی اربعین، این بار سراغ 
قاب‌هایی رفته‌ایــم که نه در آمارها دیده 
می‌شوند و نه در گزارش‌های رسمی؛ روایت 
انســان‌هایی که با عشق آمده‌اند، خدمت 
کرده‌اند،‌گریسته‌اند و هر کدام گوشه‌ای از 

این حماسه را ساخته‌اند.
از  کوتاه  روایت‌هایی  می‌خوانید،  آنچه 
دل همین لحظه‌هاست؛ قصه‌هایی از زائران 
و خادمانی که نشان می‌دهد اربعین تنها در 
رســیدن به مقصد خلاصه نمی‌شود، بلکه 

مسیر آن نیز پر از درس و خاطره است.
سیدمحمد مشکوةالممالک

***
محمد بیدخوری، زائر اهل تهران هســتم. 
دهمین سالی است که توفیق حضور در اربعین 
را پیدا کرده‌ام. امســال درست همان روزی که 
خبر حمله به برخی نقاط منتشــر شد، از تهران 
راه افتادیــم. برای آمدن هیچ حســاب و کتابی 
نداشتیم؛ عشق امام حسین‌)ع( ما را راهی کرد. 
اعتقاد دارم هر شرایطی که باشد، اگر این دعوت 

نصیب انسان شود، راه کربلا را پیدا می‌کند.
اگر امســال نمی‌آمدم، بیش از هر چیز نگاه 
امام حســین‌)ع(، حال و هــوای این جمعیت و 
بودن در میان این دریای عاشــقان را از دست 
می‌دادم. کافی اســت کسی چند دقیقه به این 
مســیر نگاه کند؛ از پیــرزن و پیرمرد گرفته تا 
کودکان و خادمان، همه با عشقی وصف‌ناشدنی 
در حرکت یا خدمت هســتند و همین صحنه‌ها 

برای آمدن کافی است.
اولین ســالی که پا در این مســیر گذاشتم، 
احســاس کردم قطره‌ای از یــک دریای بزرگ 
شــده‌ام؛ دریایی که میلیون‌ها انســان را با یک 
مقصد و یک عشق کنار هم جمع کرده است. اگر 
امروز بخواهم با امام حسین‌)ع( سخن بگویم، تنها 
از ایشان می‌خواهم که خودم، همسرم و فرزندانم 

را هیچ‌گاه از این مسیر جدا نکند.
یکــی از بزرگ‌تریــن برکت‌هایی که از امام 
حســین‌)ع( گرفتم، همســرم بــود. از حضرت 
خواســتم و خیلی زود حاجتــم را گرفتم. اگر 
کسی امام حسین‌)ع( را نشناسد، فقط می‌توانم 
بگویم همه عشق در اینجاست؛ عشقی که از هر 
عشــق دیگری بزرگ‌تر اســت و تنها باید آن را 
تجربه کرد. فرقی هم نمی‌کند انســان پیرو چه 
دین و آیینی باشــد؛ کافی است یک‌بار در این 
مسیر قدم بگذارد تا حقیقت آن را با تمام وجود 

احساس کند.

درس خدمت بی‌منت
زیباترین تصویری که امســال دیدم، چهار 
نوجوان عراقی بودند که در گرمای سوزان مرداد، 
زیر آفتاب ایستاده بودند و با لبخند برای زائران 
چای می‌ریختند. عرق از سر و رویشان می‌بارید، 
اما ذره‌ای از اشتیاقشان کم نشده بود. آن تصویر 

برای همیشه در ذهنم ماند.
همیشه با خودم فکر می‌کنم مردم عراق حتماً 
چیزی از امام حســین‌)ع( دیده‌اند که این‌گونه 
بی‌منــت خدمت می‌کنند. بــه گمانم هر کدام 
به شــکلی نوازش اهل‌بیت‌)ع( را در زندگی‌شان 
احساس کرده‌اند و همین محبت، آنان را به این 
خدمت عاشقانه رسانده است. هر کس به نوعی 
از این سفر بهره‌ای برده؛ یکی آرامش، یکی حال 
خوب، یکی گره‌گشایی از زندگی و دیگری نعمتی 
که سال‌ها در انتظارش بوده است. در این سال‌ها، 
پیرمردی هشتادودوساله را دیدم که می‌گفت از 
همان روزهای نخست بازگشایی مسیر اربعین، 
هر ســال پیاده به کربلا آمده است. دیدن این 
استقامت و عشــق، حس عجیبی در دلم ایجاد 
کرد و آرزو کردم اگر عمری باشد، تا آن سن نیز 
بتوانم زائر این مسیر باشم. بزرگ‌ترین درسی که 
از مردم عراق آموخته‌ام، خدمت بی‌منت اســت. 
آنان بدون هیچ چشم‌داشــتی، بــا تمام توان از 
زائــران پذیرایی می‌کنند و این صحنه را باید از 
نزدیک دیــد؛ هیچ توصیفی نمی‌تواند عظمتش 
را منتقل کند. به هر کســی که درباره اربعین از 
من می‌پرسد، می‌گویم فقط یک‌بار بیاید و حتی 
چند ساعت در این مسیر بنشیند و نگاه کند؛ آن 
وقت همه چیز را خواهد فهمید. اگر قرار باشــد 
ثواب این قدم‌ها را به شهیدی هدیه کنم، آن را 
به شــهید سید حسن نصرالله تقدیم می‌کنم. او 
را پرچمدار مقاومت می‌دانم و بیش از هر چیز، 
نــگاه توحیدی و ارتباط عمیقــش با خدا برایم 
الهام‌بخش بوده است. باور دارم اگر امروز در کنار 
زائران اربعین حضور داشت، مهم‌ترین توصیه‌اش 
این بود که مســلمانان بیش از همیشه در کنار 

یکدیگر بایستند و وحدت خود را حفظ کنند.

اربعین؛ راهی که با عشق آغاز می‌شود
من جعفر شهرکی، اهل زاهدان هستم وحدود 
پنج سال اســت که توفیق حضور در پیاده‌روی 
اربعین را دارم و هر ســال همراه خانواده راهی 
این ســفر می‌شوم. امسال شــرایط با سال‌های 
قبل متفاوت بود؛ هم فضای جنگی منطقه وجود 
داشت و هم تهدیدهایی که درباره امنیت زائران 
مطرح می‌شــد. بســیاری از دوستان می‌گفتند 
ممکن است مسیر ناامن باشد، اما همین شرایط 
باعث شد مصمم‌تر شوم. احساس می‌کردم حضور 
در اربعین، بیش از هر زمان دیگری، یک وظیفه 

و یک مسئله حیثیتی است.
اگر امســال نمی‌آمدم، احســاس می‌کردم 
چیزی بزرگ را از دســت داده‌ام. این سفر برای 
من، سفر دل است؛ سفری که تنها با عشق امام 
حسین‌)ع( آغاز می‌شود. همین عشق است که 
انسان را با وجود گرما، خستگی و همه سختی‌ها، 

هر سال دوباره به این مسیر می‌کشاند.
از عاشورا بیش از هر چیز درس نماز، امر به 
معروف و ایســتادگی در برابر ظلم را آموخته‌ام. 
امام حســین‌)ع( نشــان داد که حتی اگر جان 
انسان گرفته شود، نباید زیر بار ظلم رفت و این 
همان راهی اســت که امروز نیز باید ادامه پیدا 
کند. اگر بخواهم امام حسین‌)ع( را برای کسی 
که او را نمی‌شناسد معرفی کنم، تنها می‌گویم 
که او اسوه‌ای تکرارنشدنی در تاریخ بشریت است.

ایثار؛ درسی که از مردم عراق آموختم
یکــی از زیباتریــن جلوه‌هــای اربعیــن، 
مهمان‌نــوازی مردم عراق اســت. هر موکب‌دار 
هرچــه دارد، بی‌هیچ چشم‌داشــتی در اختیار 
زائران قــرار می‌دهد. احســاس می‌کنم مردم 
عراق به مرتبه‌ای از عشق رسیده‌اند که خدمت 
به زائر امام حسین‌)ع( را بزرگ‌ترین افتخار خود 
می‌داننــد. از آنان ایثار، بخشــندگی و خدمت 

بی‌منت را یاد گرفته‌ام.
در یکی از ســفرها، کوله‌پشتی ما گم شد و 
دو روز هیچ اثری از آن نبود. تنها با پســرم در 
کربــا بودم و نگرانی زیادی داشــتم. صبح روز 
سوم با دلی شکســته از امام حسین‌)ع( کمک 
خواستم. وقتی به حرم رسیدم، در بخش امانات 
خبر دادند که وسایل پیدا شده است. آن لحظه 
بیــش از هر زمان دیگــری لطف حضرت را در 

زندگی‌ام احساس کردم.
خاطره دیگری که هرگز فراموش نمی‌کنم، 
آشنایی با یکی از نیروهای حشدالشعبی بود که 
در نزدیکی مسیر نجف به کربلا زندگی می‌کرد. او 
با وجود آنکه فارسی را به‌سختی صحبت می‌کرد، 
با تمام وجود تلاش می‌کرد احساس غربت را از 
ما بگیرد و بهتریــن پذیرایی را از زائران ایرانی 

داشته باشد.
صحنه‌هایی که بیش از همه مرا تحت تأثیر 
قرار می‌دهد، اشتیاق کودکان و سالمندانی است 
که با یک لیوان آب، چند خرما یا یک دستمال، 
مشتاق خدمت به زائران هستند. گاهی اگر کسی 
دعوتشــان را نپذیرد، از شدت حسرت اشک در 
چشمانشان جمع می‌شود. این محبت و اخلاص 

را کمتــر می‌توان در جای دیگری دید. اگر قرار 
باشــد ثواب تمام قدم‌هایی را که در این مسیر 
برداشته‌ام به شهیدی هدیه کنم، آن را به همه 
شهدا تقدیم می‌کنم؛ زیرا معتقدم هنوز آن‌گونه 
که باید قدردان راه آنان نبوده‌ایم. از همه بیشتر، 
سادگی، مظلومیت و اســتقامت رهبر شهید را 
ستایش می‌کنم و باور دارم که بسیاری از حقیقت 
زندگی او هنوز برای مردم ناشناخته مانده است.

اگر این سفر آخرین قدم‌های زندگی‌ام باشد، 
تنها آرزویم این اســت که پایان عمرم در مسیر 
امام حسین‌)ع( رقم بخورد. برای من، اربعین در 
یک جمله خلاصه می‌شــود؛ عشق، فقط عشق 

امام حسین‌)ع(.
اربعین؛ راهی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند

علیرضــا ایپکی، اهل اســتان قم هســتم و 
چهارمین بار است که توفیق حضور در پیاده‌روی 
اربعیــن را پیدا کرده‌ام. آنچه هر ســال مرا به 
این مســیر می‌کشاند، عشق به امام حسین‌)ع( 
اســت. راه سیدالشهدا همیشه با سختی و خطر 
همراه بوده و این مسئله فقط به امسال محدود 
نمی‌شود. اگرچه امسال شرایط منطقه متفاوت 
بــود، اما هیچ‌گاه به بازگشــت فکــر نکردم. تا 
زمانــی که خداوند توفیق دهد، در این مســیر 
خواهیم بود و امیدواریم این راه تا ظهور حضرت 

ولی‌عصر)عج( ادامه داشته باشد.
به باور من، کربلا انســان را به خدا نزدیک 
می‌کند. اگر کسی بخواهد خدا را بشناسد، ابتدا 
باید خودش را بشناسد و این شناخت در مکتب 
امام حسین‌)ع( معنا پیدا می‌کند. اگر امروز در 
برابر امام حســین‌)ع( قرار بگیرم، تنها از ایشان 
 می‌خواهم کمــک کنند تا بتوانــم در ظاهر و 
باطن، رهرو راهشان باشم و حق بر باطل پیروز 

شود.
این ســفر هر بار تأثیر تــازه‌ای بر زندگی‌ام 
می‌گذارد. آرزو دارم پس از بازگشت، با اخلاقی 
نیکوتر و رفتاری بهتر به خانه برگردم؛ به گونه‌ای 
که خانواده‌ام نیز این تغییر را در وجودم احساس 

کنند.

اربعین؛ جلوه‌ای از اتحاد و مقاومت
امســال فضای اربعین با ســال‌های گذشته 
تفاوت داشــت. حوادث اخیر و فضای شــهادت 
و مقاومــت، همدلی میان مســلمانان، به‌ویژه 
مــردم ایران و عــراق، را عمیق‌تر کــرده بود. 
احســاس می‌کــردم زائرانی که از کشــورهای 
مختلــف آمده‌اند، بیش از گذشــته با یکدیگر 
پیوند قلبی پیدا کرده‌انــد و همین اتحاد، پیام 
اصلی اربعین را پررنگ‌تر ســاخته است. یکی از 
زیباترین صحنه‌هایی که در این مســیر دیدم، 

حضــور کودکان عراقی بود. دختران و پســران 
خردســالی که با زبان شــیرین خود به زائران 
ایرانی خوشــامد می‌گفتند و با شوق فراوان از 
آنان پذیرایــی می‌کردند. اخلاص و محبت این 
کودکان، تصویری است که هرگز از ذهنم پاک 

نخواهد شد.
آنچه بیش از همــه از مردم عراق آموختم، 
بی‌اعتنایی آنان به مســائل مادی بود. با وجود 
همه سختی‌ها و شرایط منطقه، با تمام وجود از 
زائران پذیرایــی می‌کردند و هیچ نگاه مادی به 
خدمت نداشتند. این روحیه ایثار و محبت برای 

من بسیار ارزشمند و الهام‌بخش بود.
اگر قرار باشــد ثواب قدم‌هایم را به شهیدی 
هدیه کنم، آن را تقدیم سرلشکر شهید موسوی 
می‌کنم؛ فرمانده‌ای که همشهری ما بود. هرچند 
توفیق دیدار ایشان را نداشتم، اما از اخلاق نیکو، 
لبخند همیشــگی و روحیه مردمی او بســیار 
شــنیده‌ام. جمله‌ای از ایشان همیشه در ذهنم 
مانده اســت که گفته بــود: »من مردم ایران را 
خیلی دوست دارم و حاضرم صد بار برای آن‌ها 
جان بدهم.« همین نگاه ایثارگرانه، او را برای من 

به الگویی ماندگار تبدیل کرده است.
به کسانی که امسال نتوانسته‌اند در اربعین 
حضور پیدا کنند، می‌گویم حضور ظاهری همه 
چیز نیســت. اگر دل انســان با امام حسین‌)ع( 
باشــد، آن حضــرت همیــن دلدادگــی را نیز 

می‌پذیرند.
پیام مــن به مــردم جهان این اســت که 
هرچقدر دشمنان اسلام تلاش کنند مردم را از 
امام حســین‌)ع( دور کنند، موفق نخواهند شد. 
پیام کربلا زنده اســت و امروز جهان بیش از هر 
زمان دیگری به فرهنگ عاشــورا نیاز دارد؛ زیرا 
راه امام حســین‌)ع(، راه حق، عدالت و مقابله با 

این حال، حضور پرشور زائران و روحیه مقاومت، 
آرامشی دوباره به دل‌ها بخشید.

احســاس می‌کنم امســال حضور در عراق 
ضرورتی دوچندان داشت. دشمن پس از حوادث 
منطقه، چشم به عراق دوخته و طبیعی است که 
اگر عراق آســیب ببیند، امنیت ایران نیز تحت 
تأثیر قرار می‌گیرد. حضور زائران و تقویت پیوند 
میان مردم ایران و عراق، می‌تواند این وحدت را 
مستحکم‌تر کند و مردم عراق را بیش از گذشته 
به اهمیت حمایت از نیروهای مقاومت آگاه سازد.

اگرچه هر ســال تصور می‌کنم که نرفتن به 
اربعین، از دســت دادن سرمایه‌ای بزرگ است، 
اما امســال شــرایط ایران نیز اهمیت ویژه‌ای 
داشت. باور دارم همان‌گونه که شهید حاج قاسم 
ســلیمانی می‌گفت، »ایران حرم است« و حفظ 
ایران، به معنای حفظ همه حرم‌های اهل‌بیت‌)ع( 
است. بنابراین حضور و دفاع از هر دو سنگر، یک 

وظیفه مشترک است.
خواســته‌هایم در این ســفر نیز با سال‌های 
گذشــته تفاوت داشت. اگر پیش‌تر بیشتر برای 
مســائل شــخصی دعا می‌کردم، امســال همه 
دعاهایم رنگ و بوی امت اسلامی داشت؛ برای 
پیروزی اســام، عزت مسلمانان و رفع خطر از 

جهان اسلام.
اگر در برابر امام حسین‌)ع( قرار بگیرم، تنها 
از ایشان می‌خواهم از خداوند بخواهند که ظلم از 
جهان برچیده شود و اسلام عزتمندتر از همیشه 
مسیر خود را ادامه دهد. به باور من، ثمره خون 
سیدالشهدا‌)ع(، گســترش اسلام و زنده ماندن 

حقیقت در طول تاریخ است.
وحدت؛ بزرگ‌ترین پیام اربعین

اربعین با هیچ ســفر دیگری قابل مقایســه 
نیست. بسیاری از ســفرهای زندگی برای دنیا 
انجام می‌شــود، اما این سفر، انسان را به آخرت 
نزدیک می‌کند. آرامش درونی، امید و احساس 

مسئولیت، بزرگ‌ترین ره‌آورد این مسیر است.
امسال فضای اربعین نیز با سال‌های گذشته 
تفاوت داشــت. شعارهای مقاومت و خونخواهی 
در مسیر بیش از گذشته شنیده می‌شد و همین 
حال و هوای معنوی، شــور دیگری به اجتماع 

زائران داده بود.
سال‌هاســت که مهمان‌نوازی مردم عراق را 
از نزدیــک می‌بینم و همواره از این همه ایثار و 

سخاوت شــگفت‌زده می‌شوم. آنان هرچه دارند 
با اخــاص در اختیار زائران قرار می‌دهند و در 
پذیرایی از مهمانان امام حســین‌)ع( چیزی کم 

نمی‌گذارند. 
البته آرزو دارم در کنار این خدمت ارزشمند، 
برنامه‌های فرهنگی و اقامه نماز جماعت نیز در 
موکب‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا 
این اجتماع عظیم از نظر معنوی نیز غنی‌تر شود. 
یکی از خاطرات شــیرین امسال، همراهی 

همسرم در مســیر بود. ایشان با ویلچر حرکت 
می‌کرد و در مســیر، با شــوخی به او گفتم اگر 
جوانی پیدا شود و ویلچر را تا عمود ۴۵۰ ببرد، 
من کنار می‌روم. لحظاتی بعد، وقتی مشــغول 
حرکت بودم، ناگهان دیدم ویلچر و همسرم دیگر 
کنارم نیســتند. با نگرانی جلو رفتم و وقتی به 
همان عمود رســیدم، دیدم جوانان زائر با عشق 
و بی‌هیچ چشمداشتی او را تا مقصد رسانده‌اند. 
آن صحنه برایــم جلوه‌ای زیبا از روح برادری و 

محبت در اربعین بود.

اگر قرار باشــد ثواب این قدم‌ها را به کسی 
هدیه کنم، آن را تقدیم رهبر شــهید می‌کنم؛ 
شــخصیتی که به اعتقاد من بسیاری از سخنان 
و پیش‌بینی‌هایش هنوز آن‌گونه که باید شناخته 
نشده و حتی برخی ملت‌های دیگر، او را بهتر از 

بعضی از ما ایرانیان می‌شناختند.
بزرگ‌ترین دعایم در این سفر، پیروزی اسلام، 
رفع فتنه‌ها، برقراری صلح و امنیت برای جهان 
اسلام و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر )عج( 
است. امیدوارم روزی برسد که در سایه عدالت، 
ظلم از میان برود و مسلمانان در آرامش و عزت 

زندگی کنند.
راه عشق، جای عقب‌نشینی نیست

رضا محمدی هســتم و امسال خدا را شکر 
برای پنجمین بار عازم کربلای معلی و پیاده‌روی 
اربعین شــدم. با وجود همه مشکلات و شرایط 
منطقه، احساس کردم وظیفه دارم در این مسیر 
حضور داشته باشم. آرزوی همه ما شهادت در راه 
خداست، اما برای شهادت نیامده‌ایم؛ آمده‌ایم تا 
نشــان دهیم ترس از تهدیدها نمی‌تواند ما را از 

راه امام حسین)ع( دور کند.
اگر امســال نمی‌توانســتم به اربعین بیایم، 
احســاس می‌کردم از مسیر عشــق جا مانده‌ام. 
کسی که این راه را تجربه نکرده، شاید این حس 
را درک نکند؛ امــا هرکس حتی یک‌بار در این 
مسیر قدم زده باشد، می‌داند که هر سال بی‌قرار 
رسیدن به کربلاست و اگر از این سفر بازبماند، 

حسرتی بزرگ بر دلش می‌نشیند.
همه زندگی ما از برکت امام حســین)ع( و 

اهل‌بیت)ع( است. 
اگر بخواهم امام حسین)ع( را در یک جمله 
توصیف کنم، می‌گویم »آقای دو عالم«. همیشه 
این بیت در ذهنم زنده است که »بیچاره آن که 

حــرم را ندیده، بیچاره‌تــر آن که دید کربلایت 
را.« بارها لطف امام حســین)ع( را در زندگی‌ام 
دیده‌ام؛ حتی همسرم را هدیه‌ای از جانب حضرت 
می‌دانم و باور دارم دستگیری ایشان بارها شامل 

حالم شده است.
موکب‌هایی که درس ایثار می‌دهند

در این ســال‌ها بیش از هر چیز، موکب‌های 
مردمی عراق مرا تحت تأثیر قرار داده‌اند. مردمی 
که بی‌هیچ چشمداشتی، هرچه دارند برای زائران 

سیدالشهدا)ع( می‌آورند و با تمام وجود خدمت 
می‌کنند. این صحنه‌ها را نمی‌توان با هیچ معیار 

مادی سنجید.
ماندگارتریــن خاطره اربعیــن برای من به 
نخستین سفرم بازمی‌گردد. همه مقدمات سفر 
را فراهم کرده بودم؛ از تهیه ارز گرفته تا ســایر 
کارها، اما ناگهان سفرم لغو شد و احساس کردم 
از قافله جا مانده‌ام. چند ساعت بعد خبر رسید 
که مشــکل برطرف شده و می‌توانم راهی شوم. 
همان لحظه برای همیشــه در ذهنم ثبت شد و 

هنوز شیرینی آن را فراموش نکرده‌ام.
ثواب همــه قدم‌هایم را به رهبر شــهیدم، 
حضرت آیت‌الله ســیدعلی خامنــه‌ای، تقدیم 
می‌کنم؛ شــخصیتی که به باور من، الگوی صبر 
و استقامت برای ملت‌های مختلف بود. در میان 
شــهدا نیز بیشــترین تأثیر را از شهید ابراهیم 
‌هادی گرفته‌ام و از یاران سیدالشهدا)ع(، حبیب 
بن مظاهر برایم الگوی بزرگی است. اگر فرصتی 
بود که در این مســیر همراه یکی از شهدا قدم 
بزنم، دوست داشتم در کنار شهید ابراهیم‌ هادی 
راه بروم و درباره ورزش و ســبک زندگی‌اش با 

او گفت‌وگو کنم.
به باور من، اربعین مسیر عشق است؛ مسیری 
که تــا آن را تجربه نکنــی، حقیقتش را درک 
نخواهی کرد. امسال نیز با وجود شرایط جنگی، 
شــور و حضور مردم از سال‌های گذشته بیشتر 
بود و این نشان می‌دهد عشق به امام حسین)ع( 

هر سال پررنگ‌تر می‌شود.
ســفر،  ایــن  در  دعاهایــم  بزرگ‌تریــن 
عاقبت‌به‌خیــری، پیروزی رزمندگان اســام و 
پیــروزی جبهه حق اســت. کنــار ضریح امام 
حسین)ع( نیز برای نابودی ظلم و پیروزی حق 

دعا کردم. 
امســال برای نخستین بار همراه همسرم به 
این سفر آمدم و آرزو دارم سال آینده مادرم نیز 

همسفر این راه نورانی باشد.
اگر بخواهم به نیابت از همه زائران تنها یک 
جمله به امام حسین)ع( بگویم، می‌گویم: »آقای 

دو عالم؛ ما دوستت داریم.«
این بار به نیت رهبر شهید آمدم

سنا چرومی هستم، از شهرستان گچساران، 
چهارمین ســالی اســت که توفیــق حضور در 
پیاده‌روی اربعین را دارم. هر ســال با عشق امام 
حسین)ع( به این مسیر آمده‌ام، اما امسال سفرم 
رنگ و بوی دیگری داشت؛ این بار به نیت رهبر 

شهیدمان راهی کربلا شدم.
خیلی‌ها می‌گفتند به خاطر شــرایط جنگی 
امسال نروید. حتی پیش از حرکت، مرز شلمچه 
هــدف حمله قرار گرفت، امــا هیچ‌کدام از این 
اتفاق‌ها باعث نشــد از تصمیمم منصرف شوم. 
وقتی مقصد، حرم امام حســین)ع( باشد، ترس 

جایی در دل آدم ندارد.
بیشــترین دعایم در این ســفر برای ایران 
عزیزمان بود؛ اینکه سربلند و پیروز از این روزهای 
سخت عبور کند. امام حسین)ع( آن‌قدر بزرگ 
است که نمی‌توان او را در یک جمله معرفی کرد. 

شهیدمان و حال و هوای این سفر با من بود که 
بــا وجود دوری چندروزه از خانواده، دلتنگی را 
کمتر احســاس کردم. بیشتر اشک‌هایم هم در 
روضه‌ها جاری شــد؛ جایی کــه یاد آقا بیش از 

همیشه در دلم زنده می‌شد.
آرزو می‌کنم هرکس به هر دلیلی از این سفر 
جا مانده، روزی توفیق حضور در این مســیر را 
پیدا کند. دوســت دارم سال آینده همراه همه 
اعضــای خانواده‌ام به اربعیــن بیایم، چون این 
ســفر سرشار از حسی اســت که در هیچ جای 

دنیا نمی‌توان آن را تجربه کرد.
تصویر رهبر شــهیدمان که کنار حرم نصب 
شده بود، برایم بسیار تأثیرگذار بود. اربعین انسان 
را به خودش نزدیک‌تر می‌کند و کمک می‌کند 
حقیقت وجودش را بهتر بشناسد. حتی افرادی 
را دیده‌ام کــه در ابتدا برای تفریح آمده بودند، 
اما پس از چند عمود، مســیر زندگی‌شان تغییر 
کرد. این همان معجزه‌ای است که فقط در جاده 

عشق می‌توان آن را دید.
گام‌هایی در راه عدالت و زنده نگه داشتن اسلام

علی بیات هستم، فرزند دیار شجاعت لرستان 
و شهرستان الیگودرز، با وجود گرمای شدید هوا، 
هیچ‌چیز نتوانســت مانع ســفر هفتم من شود؛ 
چون عشــق به امام حســین‌)ع( از هر سختی 
بزرگی قوی‌تر است و من را دوباره به این مسیر 
کشاند. وقتی به هدف امام حسین فکر می‌کنم، 
می‌بینم که ایشــان برای برقراری عدالت و زنده 
نگه داشتن دین اســام، جان و مال و فرزند و 
هر آنچه داشــت را فدا کرد تا ریشه‌های اسلام 
محکم شود و دین حق پایدار بماند. امروز ما هم 
در ایران، با همان رویکرد، در برابر ظالمانی چون 
آمریکا و اسرائیل ایستاده‌ایم؛ آن‌ها ظالم‌اند و ما 
مظلومیم، اما چون دنبال حق و عدالت هستیم، 

پیروز خواهیم بود.
در طول این مسیر، بیشتر ‌گریه کردم؛ چون 
هدف ما امام حســین‌)ع( اســت و باور دارم هر 
قطره اشکی که برای ایشان ریخته شود، ارزشی 
بی‌بدیل دارد. اگر امام حسین‌)ع( روبه‌رویم بود، 
از ایشــان می‌خواستم که جلوی این ظالمان را 
بگیرد و کاری کند که نتوانند بر مســلمانان و 

شیعیان مسلط شوند.
همبستگی شیعیان و احترام به ایرانیان

قشــنگ‌ترین صحنــه‌ای که در این ســفر 
دیدم، همدلی، همراهی و مهمان‌نوازی بی‌نظیر 
مردم عراق بود؛ از آن‌ها بسیار ممنونم و از خدا 

می‌خواهم خیرشان بدهد. 
در جریــان تنش‌های اخیر میــان ایران و 
آمریــکا، دیدم که مردم عراق چقدر به ایرانی‌ها 
احترام می‌گذارند و ما را دوست دارند. ایرانی‌ها 
در چشــم آن‌ها ســربلند و ســرافراز هستند و 
خودِ عراقی‌ها نیز واقعاً مسلمان، شیعه و بسیار 

مهمان‌نوازند.
به باور مــن، اربعین مرکز همدلی، همیاری 
و همفکری مردم اســت. مردم به عشــق امام 
حسین‌)ع( می‌آیند تا به دنیا نشان دهند طرفدار 
حق هســتند. امروز می‌بینم که مــردم تغییر 

ظلم است و این پیام تا همیشه در دل آزادگان 
جهان زنده خواهد ماند.

اربعین؛ سفری برای حفظ اسلام و امید به آینده
ســیف‌الله لورک، معلم بازنشســته اهل رابر 
استان کرمان هستم. سال‌هاست که توفیق حضور 
در اربعین را دارم و دیگر تعداد دفعات این سفر 
از یادم رفته است. امسال، بیش از هر چیز، داغ 
فقدان رهبر شــهید را احساس می‌کردم و این 
غم بر حال و هوای اربعین ســایه انداخته بود. با 

فقط می‌توان گفت هرکس یک‌بار در این مسیر 
قدم بگذارد، دیگر نمی‌تواند سال بعد از اربعین 

دل بکند؛ خود حضرت آدم را می‌طلبد. 
بــا وجود همه ســختی‌های راه، هر ســال 

بی‌صبرانه منتظر رسیدن اربعین هستم. 
این سفر خســتگی دارد، اما شوق رسیدن 

به کربلا همه سختی‌ها را از یاد انسان می‌برد.
اربعین؛ تصویر زنده وحدت مسلمانان

بزرگ‌ترین درســی که از عاشورا گرفته‌ام، 
استقامت است. اگر بخواهم زیباترین تصویر این 
مسیر را انتخاب کنم، وحدت مردم را می‌گویم. 
در این راه، عرب و فارس، لر و ترک و کرد هیچ 
تفاوتی بــا هم ندارند؛ همه مثــل اعضای یک 
خانواده کنار هم حرکت می‌کنند. مردم عراق نیز 
بــا غیرت و برادری از زائران پذیرایی می‌کنند و 

این محبت را نمی‌توان فراموش کرد.
بارها لطف امام حســین)ع( را در زندگی‌ام 
دیده‌ام. هر زمان مشــکلی پیش آمده، حضرت 
را صدا زده‌ام و آرامــش گرفته‌ام. باور دارم این 
لطف فقط شــامل حال من نیست و همه زائران 

چنین تجربه‌ای دارند.
بهترین هدیه این ســفر بــرای من، همین 
طلبیده شدن اســت. قدم‌هایم را به نیت رهبر 
شــهیدمان برمی‌دارم؛ کسی که آرزو داشت در 

این مسیر حضور داشته باشد. 
توفیق داشــتم در مراسم تشییع ایشان نیز 
شرکت کنم و همیشه اخلاق مهربان و پدرانه‌اش 
در ذهنم مانده است؛ مهربانی‌ای که انسان را یاد 

یک پدربزرگ دلسوز می‌انداخت.
اگر قرار باشــد در این مسیر همراه یکی از 
شهدا قدم بزنم، شهید سلیمانی و رهبر شهیدمان 
را انتخاب می‌کنم. جالــب اینکه حتی وقتی با 
مردم عراق صحبت می‌کنیم، بســیاری از آن‌ها 

نیز از رهبر شهیدمان یاد می‌کنند.
برای من، اربعین تنها یک زیارت نیســت؛ 
نمــادی از ایمان و معنویت اســت. بزرگ‌ترین 
ره‌آورد این ســفر، معنویتی است که با خود به 
خانه می‌برم. در تمام این روزها، آن‌قدر یاد رهبر 

کرده‌اند و حق‌طلب‌تر شده‌اند و دوست دارند با 
کمک امام حسین‌)ع( به پیش بروند؛ چرا که ما 
همیشه پیروزیم، زیرا همواره »خون بر شمشیر« 

پیروز شده است.
الگوی استقامت و آرزوهای قلبی در کنار ضریح

مــن ثــواب قدم‌هایــم را به پیشــگاه امام 
خمینــی)ره( و مقــام معظم رهبــری تقدیم 
می‌کنم؛ مردانی که 4۷ سال است اجازه ندادند 
این مملکت زیر بار زور و ذلت برود و ما بســیار 
دوستشــان داریم. از نظر مــن، رهبر ما از نظر 
اقتصادی، فرهنگی و در تمامی مســائل، سرآمد 

رهبران دنیاست. 
ایشــان به خاطر استقامت، عدالت‌خواهی و 
ظلم‌ســتیزی، الگوی تمام عالم و نه فقط ایران، 
بلکه الگوی همه شــیعیان و مسلمانان است. در 
این مسیر، عکس رهبرمان سید مجتبی خامنه‌ای 
را همراه خود دارم و یاد شهدا و سرمایه‌های این 
مملکت، همچون شهید سلامی، شهید باقری و 

شهید حاجی‌زاده را در قلب دارم.
بزرگ‌ترین دعای من در کنار ضریح، ظهور 
امام زمان )عج( است و اینکه ان‌شاءالله پرچم امام 
خامنه‌ای به دست صاحب‌الزمان برسد. همچنین 
آرزو دارم مردم ما از نظر اقتصادی سر و سامان 
بگیرند، جوان‌ها شغل داشته باشند، مشکلاتشان 

حل شود و بتوانند ازدواج کنند.
در پایــان، از طــرف همــه زائــران از امام 
حسین‌)ع( می‌خواهم که کمک کند مستکبران و 
ظالمانی که به شیعیان ظلم می‌کنند، به‌خصوص 

آمریکا و اسرائیل، نابود شوند.
 به کســانی که نتوانسته‌اند بیایند می‌گویم: 
حتماً بیایید و این صحنه‌ها را ببینید تا عظمت 

و عشق امام حسین‌)ع( را باور کنید. 
این سفر با وجود گرما و سختی‌ها، جز خیر و 
برکت چیزی ندارد و باعث می‌شود انسان بیشتر 
به امام حســین‌)ع( نزدیک شود؛ چرا که هدف 
ایشــان آبیاری دین اسلام بود و برای این هدف 

همه چیزش را فدا کرد.
)ادامه دارد(


